
معجزه دموکراسی
انتخــاب زهــران ممدانی بــه عنوان 
شــهردار نیویورک در رســانه های ایرانی و 
شــبکه های اجتماعی بازتاب گســترده ای 
داشت. این بازتاب به گونه ای بود که برخی 
معترضانه نوشــتند شــهردار تهران هنوز 

«زاکانی» است و تغییری رخ نداده است.
جواد کاشــی، اســتاد علوم سیاسی 
و عضــو هیئت علمــی دانشــگاه علامه 
طباطبایــی در متنــی که جمــاران آن را 
نیز منتشــر کرده، مطالبی نوشــته است 
که در ادامه به بخش هایی از آن اشــاره 
می شــود. در متن او آمده است: «زهران 
ممدانــی سی وچهار ســاله، خرمگــس 
دموکراســی را به پــرواز درآورد و خواب 
لیبرالیســم اقتصــادی و ناسیونالیســم 
ترامپی را آشــفته کرد. دموکراسی آرمان 
مقدس نیســت، یک فرم و ابــزار صرف 
هم نیست. خرمگس مزاحمی است که 
پوست سخت هر هویت بسته سیاسی را 
می شــکافد و بحران ها و فقدان هایش را 

پیش چشم می آورد.
ترامپ سرمست قدرت بود، تا توانست 
تاخــت، بی اعتنا بــه طبقات فرودســت، 
مهاجــران و آنچــه در وجــدان عمومی 
درخصوص مســئله فلسطین می گذشت. 
دموکراسی در کلام زهران ممدانی همین 
فقدان ها را تبدیل به مسئله کرد و در چشم 

راست های افراطی آمریکا فروکرد.
زندگی سیاســی مدرن مرتب آبســتن 
حادثه های تازه می شــود. اگر دموکراسی 
در میان نباشد، حادثه های گوناگون گردهم 
جمع می شــوند تا در یک لحظه آتشفشان 
و زلزلــه برپا کنند. اجتماع سیاســی بدون 
دموکراسی، ترسناک است. حاکمان از مردم 
و مردم از حاکمان می ترسند. پشت پوست 
آرام جامعه، همیشــه نطفــه  حادثه های 
بزرگ بارور می شــود. اجتماع سیاســی به 
اردوگاه هــای گوناگون تفکیک می شــود. 
هرکدام منتظــر حادثه برای حذف دیگری 
هســتند. دموکراســی اما جامعه را دست 
بــه گریبان زلزله های کم دامنــه اما مداوم 
می کند. چیزی پشت جامعه انبار نمی شود.
متفکران لیبرال آمریکایی دوباره بحث 
دیرین تنازع میان لیبرالیســم و دموکراسی 
را مرور خواهند کرد. سوسیال دموکراســی 
اعتبار خواهد یافت. ناسیونالیسم آمریکایی 
بیشتر به ضرورت یک ناسیونالیسم گشوده 
به دیگری خواهند اندیشید. و البته لیبرال ها 
ناسیونالیســت های  و  و سوسیالیســت ها 
آمریکایی به ارزش های بنیادین مدرنیته که 
پشتیبانی از نسل کشی در غزه را برنمی تابد. 
سیاســت داخلــی و خارجــی آمریکا هم 
با تجدیدنظرهایــی مواجه خواهد  لاجرم 

شد.
این همه معجزه دموکراســی اســت. 
دموکراســی معجزه مدنی است. با حربه 
دموکراسی می توان یک جامعه را از انتظار 

خطرناک معجزه های غیرمدنی رها کرد».
این فقــط شــبکه های اجتماعی ایران 
نبود که به جزئیات زندگی زهران ممدانی 
در چند روز گذشــته توجه می کرد. او مرکز 
توجه رســانه ها بود؛ حتی نحوه آشــنایی 
با همســرش در یکــی از اپلیکیشــن های 

دوست یابی.
نیویورک تایمز در گزارشــی به نکته ای 
حاشــیه ای درباره او اشــاره کرده اســت: 

«داشتن ریش».
در گــزارش ایــن روزنامــه آمــده که 
اگــر ممدانی تــا زمان آغاز بــه کار خود از 
ریش تــراش فاصلــه بگیرد، او نخســتین 
شــهردار نیویورک خواهد بــود که پس از 
ویلیام جی گینور که در ســال ۱۹۱۳ در این 
سمت درگذشت، با «ریش کامل»  شهردار 
نیویــورک می شــود. البتــه چند تایــی نیز 
سبیل داشتند، مثل دیوید دینکینز، شهردار 

سال های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳.  
تصاویری نیز از دوران دانشــجویی بیل 
دی بلازیو، شــهردار نیویورک بین سال های 
۲۰۱۴ تــا ۲۰۲۱ وجــود دارد کــه در آن او 
ته ریــش دارد. بــا این حــال در پرتره های 
رسمی، شــهرداران این شهر معمولا بدون 

ریش ظاهر شده اند.
اما حــالا درمورد زهران ممدانی، ریش 
معنای دیگــری یافته اســت. ممدانی در 
یک روزنامه دانشــجویی مقالــه ای درباره 
ریش گذاشــتن خود پیش از سفر به مصر 
نوشــته اســت و دلایل خود را اعلام کرده 
اســت. ممدانی در این مقاله می نویســد: 
«با این حال در ســال گذشته به ظاهر خود 
یک ویژگی مشــخص دیگری اضافه کردم: 
ریش. در اصل، این کار یک نماد اعتراضی 
علیه کلیشه ای بود که در آمریکا بسیار رایج 
است، کلیشــه ای که گاهی اوقات آشکارا 
بیان می شــود اما اکثر مواقع پذیرفته شده 
است: پوست قهوه ای و ریش؟ تروریست!». 
  اما هم زمان بــا اقامت او در مصر ریش  او 
مسئله ســاز شــد چون در دوره اعتراضات 
علیه گروه اســلام گرای اخوان المســلمین 
در خیابان های قاهره، پایتخت این کشور او 
به راحتی  در صف هــواداران این گروه قرار 
داده می شد. همین شد که ممدانی تصمیم 

گرفت ریش خود را بتراشد.
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در نشست عمومی روز پنجشنبه یونسکو که این روزها در شهر تاریخی 
ســمرقند برگزار می شود، «منشور کوروش کبیر» به  عنوان یکی از نخستین 
منشــورهای حقوق بشر جهان، همچون «ســندی بنیادین در تاریخ تمدن 

بشری» و «نماد آزادی، عدالت و مدارا» به تصویب رسید.
در ســایت کمیســیون ملی یونسکو ایران آمده اســت که  این نخستین  
بار است که یک ســند باستانی ایرانی در ســطح جهانی به  عنوان منشور 
حقوق بشر شناخته می شود و این اقدام تاریخی با همکاری مشترک ایران، 
تاجیکستان و عراق و حمایت نمایندگان کشورهای دیگر در یونسکو به ثمر 

رسیده است.
این رویــداد از چند زاویه برای ما ایرانیان اهمیت دارد. نخســت اینکه 
همکاری فرهنگی میان ایران و تاجیکســتان و عراق به  خودی  خود دارای 
اهمیت است. ایران به  عنوان کشوری تاریخی که هم با تاجیکستان و هم با 
عراق میراث مشــترک بسیار دارد، می تواند به  عنوان پلی برای همکاری در 
منطقه آسیای میانه و غرب آسیا نقشی مهم داشته باشد، اما متأسفانه به 

دلایل مختلف از این نقش ایران غفلت شده است.
ایران و تاجیکستان که دو کشــور هم فرهنگ و هم زبان و دارای میراث 

مشــترک بسیارند، سال ها رابطه سیاســی خوبی نداشتند و هنوز متأسفانه 
ایران در آن کشور رایزنی فرهنگی ندارد.

از طرف دیگر، عراق بخشی از دنیای تمدن باستانی ایران است و بسیاری 
از میراث فرهنگی ما در آن کشــور قرار دارد که نمونه اش تیســفون، طاق 
کســری و... اســت، اما رابطه فرهنگی مان صرفا در یک حوزه تعریف شده 
است. منشور کوروش تقریبا هم زمان با دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار 

در عراق کشف شد و اکنون در انگلستان نگهداری می شود.
اگر کاوش های باستان شناســی مشــترک بین ایران و عراق انجام شود، 

بسیاری از نقاط ناروشن تاریخ و فرهنگ این سرزمین روشن خواهد شد.
بنابراین، این اتفاق نشــان داد که ایران می تواند در دیپلماسی فرهنگی 
نقشــی به مراتب مهم تر بازی کند؛ زیرا با بســیاری از کشورهای منطقه و 
جهان میراث مشــترک دارد. میراث باســتانی ما در کشورهایی مثل ترکیه، 
کشــورهای حوزه خلیج فارس، آســیای میانه، افغانستان، پاکستان و حتی 

چین گســترده اســت. این نیازمند دیپلماســی فرهنگی فعال تر از ســوی 
دستگاه های فرهنگی، دانشــگاهی و نهادهای عمومی و حتی غیردولتی 
اســت. از زاویه های دیگر، در قطع نامه یونسکو از منشور کوروش به  عنوان 
«سندی بنیادین در تاریخ تمدن بشری» و «نخستین نمود مکتوب از اصول 
آزادی، عدالت، مدارا و احترام به تنوع فرهنگی» یاد شده و یونسکو موظف 
شده است آموزه های برگرفته از منشور کوروش را در برنامه های آموزشی، 

فرهنگی و حقوق بشری خود تقویت کند.
این، علاوه بــر اینکه جنبه ای افتخارآمیز برای ایرانیان دارد، می تواند در 
ساختن تصویری بهتر از ایران نزد جهانیان نقش ایفا کند؛ مشروط بر اینکه 
اراده ای برای ســاختن تصویری درست از ایران وجود داشته باشد. آنچه را 
که در ســخنان مقامات درباره جنگ روایت ها خوانده می شــود، با اصلاح 

وضعیت و توجه به چنین اتفاقاتی می توان پیش برد.
این مســتلزم آن است که نخست در کشــور خودمان به آموزه های این 
منشور پایبند باشیم و تنوع و گفت وگو و دگرپذیری را به رسمیت بشناسیم و 
پاسدار ارزش های جهانی نهفته در این سند تاریخی، از  جمله مدارا، عدالت 

و احترام به تنوع فرهنگی و مذهبی باشیم.

یک تیر و چند نشان
نگاهی به مصوبه یونسکو درباره منشور کوروش

خبرآنلاین: ماجرای مرگ کودک چهار ســاله در رسانه ها مورد 
توجه قرار گرفته اســت. یک منبع آگاه در بیمارســتان علی بن ابی 
طالب گفت: خانواده این کودک ادعا می کردند که او از بالای درخت 
افتاده، اما آثار ســوختگی بر روی بدن کودک از جمله انگشــتان و 
گوش وجود داشــته که حاکی از آزار و ضرب و شــتم کودک بوده 
اســت. این کودک از زمان مراجعه فاقد علائم حیاتی بوده اســت. 

علت فوت باید توسط پزشکی قانونی تشخیص داده شود.

اینترسپت گزارش داده است که یوتیوب ۷۰۰ ویدئو را که 
جنایات جنگی اســرائیل را مستند می کند، حذف کرد. طبق 
این گزارش، یوتیــوب  متعلق به گوگل، کانال های رســمی 
الحق، مرکز حقوق بشر المیزان و مرکز حقوق بشر فلسطین 
(PCHR) را به طــور دائم حذف کرده و صدها ویدئو را که 
جنایات جنگی اســرائیل را در غزه و کرانه باختری اشغالی 

مستند می کند، حذف کرده است.

 ایسنا: مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال کشور، 
بر اســاس آمارهای موجود در این مرکز، میانگین ســن پدر در 
اولین فرزندآوری در کل کشــور برابر با ۳۲.۵ بوده که در نقاط 
شــهری این عدد ۳۳.۱ ســال و در مناطق روستایی ۳۰.۷ سال 
اســت.  همچنین بر اســاس این گزارش، میانگین سن مادر در 
اولین فرزندآوری در کل کشور برابر با ۲۷.۶ سال بوده است که 
در نقاط شهری ۲۸.۳ سال و در نقاط روستایی ۲۴.۴ سال است.

۴۷۰۰۳۲.۵
سالویدئوسال

یادداشت

پروژه های هنری و پژوهشــی بسیاری، از یک میل عمیق برای فهمیدن و 
ساختن آغاز می شود. اما همین پروژه ها، درست در لحظه ای که باید از سطح 
تجربه فردی فراتر بروند، دچار وقفه می شوند. گاهی نیمه کاره رها می شوند، 
گاهــی در ســکوتی طولانی ادامه پیــدا می کنند  و گاهی آن قدر در ســطح 
شخصی باقی می مانند که هرگز به تجربه ای جمعی بدل نمی شوند. پرسش 
بنیادین اینجاســت: آیا ناتمامی این پروژه ها صرفا ناشــی از ضعف فردی یا 

کم حوصلگی است؟ یا باید آن را محصول یک ساختار گسترده تر دید؟
اگر دقیق تر نگاه کنیم، درمی یابیم که این ناتمامی ها فقط در حوزه هنر و 
پژوهش رخ نمی دهند. در طبیعت، پروژه های حفاظتی نیمه کاره می مانند، 
چون منابع و پشتوانه نهادی ندارند. در حوزه اشیا و طراحی، ایده هایی برای 
بازاندیشی مصرف و بازاســتفاده آغاز می شوند اما در حد نمونه های اولیه 
باقی می مانند. در اجتماع، گروه های کوچک مردمی شــکل می گیرند اما به 
دلیل نبود حمایت صنفی یا قانونی، دوام نمی آورند. در اقتصاد، کارهایی که 
بر پایه کار داوطلبانه یا لطف پیش می روند، به سرعت فرسوده می شوند و در 
سیاســت، هر جنبش یا طرح بدیل کوچکی، زیر فشار مقیاس های بزرگ تر و 
منطق سرمایه داری یا جذب می شود یا حذف. از این منظر، ناتمامی پروژه ها 
را نمی توان تصادفی دانست. این ناتمامی انعکاس مستقیم شرایطی است 
که در آن بحران های سیاســی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بر هم 
انباشته می شــوند و یکدیگر را تشدید می کنند. آیا می توان بدون بازاندیشی 
و بازســازی زیرســاخت های فرهنگی در برابر این فرسایش ایستاد؟ در لایه 
فردی، هر پروژه در بدن و زندگی یک فرد ریشه می دواند. هنرمند یا پژوهشگر 
روزها و ســال ها در خلوت خود کار می کند: جمع آوری اشیای کوچک، ثبت 
جزئیات طبیعت، نوشتن یادداشت ها، طراحی ماکت ها یا ضبط صداها. اما 
چون هیچ قرارداد یا ساختار رسمی پشت آن نیست، هر لحظه ممکن است 
متوقف شود. بدن فرد تنها زیرساخت پروژه است؛ وقتی بیمار می شود، وقتی 
فشار مالی یا خانوادگی وارد می شود یا وقتی ناچار است برای گذران زندگی 
کار دیگری کند، پروژه نیمه کاره می ماند. بسیاری از هنرمندان مستقل روایت 
کرده اند که چگونه سال ها پروژه ای را پیش برده اند و در نهایت، تنها ردی از 
آن در پوشه های شخصی باقی مانده است. مثل گیاه شناسی که مجموعه ای 
از نمونه های گیاهی را با دقت گردآوری کرده، اما چون به هرباریوم رسمی 
دسترسی نداشته، کارش هیچ  وقت منتشر نشده. یا هنرمندی که در فضای 
هنری به رسمیت شناخته نشده و فقط به  عنوان «دوستی که کمک کرده» 

نامش آمده است.
این وضعیت فقط محدود به ایران نیست. در ایتالیا بسیاری از گروه های 
کوچک هنــری پس از جنبش های دهه ۷۰، به ویژه در آرت پُورا، پروژه هایی 
را آغــاز کردند که به دلیل نبود پشــتوانه نهادی ناتمــام ماندند یا فقط در 
حافظه شــفاهی اعضا زنده ماندند. در ایران امــروز هم گروه های کوچک 

زیســت محیطی بارها با چنین وضعیتــی روبه رو شــده اند: پروژه هایی که 
با انگیزه شــخصی شروع می شوند، مثل مستندســازی یک تالاب محلی یا 
پاک ســازی یک منطقه، اما بعد از مدتی به دلیل نبود حمایت، انرژی افراد 
فرســوده  و کار نیمه کاره رها می شــود. حتی در اروپــا، جایی که نهادهای 
فرهنگی گســترده تر به نظر می رســند، جمع های هنری مستقلی که روی 
بحــران اقلیمی کار می کردند، به دلیل فقدان قراردادهای روشــن و اتکای 
بیش از حد به کار داوطلبانه دوام نیاوردند و اعضا یکی یکی پراکنده شدند.

نادیده گرفتن در این ســطح فقط مسئله اعتبار نیست، بلکه به تجربه 
روانی و زیســتی فرد هم ضربه می زند. پروژه ای که می توانست نیرویی 
برای خلق معنا باشــد، به منبعی از فرســودگی تبدیل می شود. فرد در 
چرخه ای گرفتار می شــود که مدام کار می کند اما جایی ثبت نمی شود. 
همین اســت که بســیاری می گویند: «تمام کارهــا روی دوش من بود، 
اما اســمم فقط در حاشــیه آمد». ناتمامی در اینجا شبیه زخمی است 
کــه همواره باز می مانــد؛ زخمی که نه از کم کاری فــرد، بلکه از غیبت 
ســاختارهایی می آید که می توانســتند کار او را به رسمیت بشناسند. در 
لایه صنفی، مســئله شــکل دیگری پیدا می کند. اینجا نبودِ شــبکه ها و 
نهادهای مردمی باعث می شود پروژه ها در خلأ معلق بمانند. در بسیاری 
از کشــورها، اتحادیه های هنرمندان، انجمن های نویسندگان یا شوراهای 
محلی زیســت محیطی وظیفه دارند از پروژه های کوچک حمایت کنند 
و آنهــا را به هــم پیوند بزنند. همین ســاختارها به افــراد می گویند که 
کارشان بخشی از یک تلاش جمعی است و ارزشش به رسمیت شناخته 
شــده. نبود چنین نهادهایی در ایران باعث می شــود گروه های کوچک 
پس از مدتی پراکنده شــوند. فعالان یک روســتا، تالاب یا چراگاه محلی 
را مستندســازی می کنند، اما نتیجه کارشان یا نادیده گرفته می شود یا از 
طرف نهادی رسمی مصادره می شود. در مقابل، نمونه های موفق نشان 
می دهنــد این لایه چقدر حیاتی اســت. انجمن هنرمنــدان برلین، برای 
نمونه، امکان بیمه و قراردادهای شــفاف را بــرای اعضا فراهم کرده و 
پروژه های کوچک را با یکدیگر شبکه کرده است. یا تجربه BAK در هلند، 
که نه تنهــا از پروژه های کوچک حمایت می کند، بلکه فرایند را به  اندازه 
خروجی به رسمیت می شناسد. در لایه اقتصادی، نبود قراردادهای روشن 
و منابع مالی شفاف پروژه ها را به مدار لطف و اسپانسرشیپ می کشاند. 
فــرد یا گروهی که کار جدی انجام می دهد ناچار اســت آن را به  عنوان 
هدیــه یا همکاری دوســتانه عرضه کند. در ایران بســیاری از پروژه های 
محیط زیستی، از کاشت گونه های بومی گرفته تا مستندسازی مناطق، بر 

دوش داوطلبان بوده است. این پروژه ها تا زمانی ادامه می یابند که انرژی 
فردی باقی اســت، اما با نخستین فشــار مالی یا خستگی، نیمه کاره رها 
می شــوند. در فضای هنری هم وضع مشابهی هست. این مشکل حتی 
در اروپا هم وجود داشته است. پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ در اسپانیا، 
بسیاری از مجموعه های هنری به دلیل قطع بودجه ها از هم پاشیدند و 

سال ها کار جمعی در چند ماه از بین رفت.
این  همه نشــان می دهد که ناتمامی فقط نتیجه کمبود منابع نیســت، 
بلکــه حاصل رابطه نابرابر میان کار و ارزش گذاری اقتصادی اســت. وقتی 
کار فرهنگی به لطف یا پروژه کوتاه مدت تقلیل داده شود، امکان بقا و تداوم 

از بین می رود.
از کنار هم گذاشــتن این ســه لایه، تصویر روشــن تر می شــود. ناتمامی 
پروژه ها محصول ساختاری است که فرد را تنها می گذارد، نهادهای صنفی 
را ضعیف یا غایب نگه می دارد  و ارزش کار را به لطف یا کالا تقلیل می دهد. 
پرسش اینجاست که چه چیزی می تواند این چرخه را بشکند؟ پاسخ در یک 

واژه است: تشکل یابی.
تشکل یابی یعنی ایجاد ساختارهایی که انرژی فردی را به نیروی جمعی 
پیوند دهند. یعنی وقتی پروژه ای در سطح فردی متوقف می شود، شبکه ای 
وجود داشــته باشــد که آن را به یاد بیاورد، ادامه دهد یا دســت کم روایت 
کند. تجربه اتحادیه های مســتقل در اروپا یا شــبکه های هنری در آمریکای 
لاتین نشان می دهد چنین ساختارهایی می توانند پروژه ها را از جذب و حذف 

نجات دهند.
این ضرورت در برابر منطق سرمایه داری دوچندان می شود. مقیاس های 
بــزرگ همواره در پی جذب و هضم پروژه های کوچک اند: یا آنها را به کالا و 
برنــد تبدیل می کنند یا بی صدا کنار می زنند. مقاومت در برابر مقیاس یعنی 
اینکه پروژه های کوچک و شــکننده اســتقلال خود را حفظ کنند، حتی اگر 
به ظاهر ناتمام بمانند. ناتمامی در این معنا ضعف نیســت، بلکه شکلی از 
ایستادگی است؛ ایستادگی در برابر فشار برای تکمیل شدن طبق قواعد بازار 
یا نهادهای رســمی. چنین نهادهایی یادآوری می کنند که خیال و مقاومت 

بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ اند.
آیا اگر تشکل یابی نکنیم، می توانیم از خود در برابر نهادهای سرمایه داری 
و مقیاس هــای بزرگ دفــاع کنیم؟ آیا بدون پیونــد دادن تجربه های فردی، 
ســاختن شــبکه های صنفی و بازتعریف روابط اقتصادی می توان پروژه ها 
را از مــرز ناتمامی عبور داد؟ آیا ناتمامــی می تواند صرفا به معنای ضعف 
فردی باشــد، یا باید آن را گواهی از شــکاف های ســاختاری دانست که هر 
پروژه کوچک و مستقل را تهدید می کنند؟ و در نهایت، آیا ناتمامی می تواند 
به  جای پایان، شکلی از ادامه  یافتن، ماندن در حافظه جمعی و بدل شدن به 

بخشی از مقاومت فرهنگی باشد؟

چگونه پروژه های محیط زیستی ناتمام می مانند؟
سارا انواری

تهران را تخلیه کنیم، کجا برویم؟

شنبه، هفدهم آبان ماه را در حالی شروع می کنیم که 
آقای پزشــکیان گفته اند اگر تا آذر باران نبارد، باید تهران 
را تخلیــه کنیم. حقیقتا من دلــم می خواهد خوش بین 
باشــم ولی شواهد این را نشــان نمی دهد که نظر ابرها 
در ایــن ۱۳ روز باقی مانده به آذر، تغییــر کند. بر همین 
اســاس ما فرض را بر این می گذاریم که تا آذر هم باران 
نمی بارد. آن وقت ســؤال پیش می آید که تهران را دقیقا 
باید به مقصد کجا تخلیه کنیم؟ برویم شمال؟ شمالی ها 
که خودشان از دست بقیه استان ها دارند شهر را تخلیه 
می کنند. یک پلن دیگر این اســت که برای دل دوســتان 
عزیزی که خوشحال شــده بودند ممدانی شهردار شده 
نقــل مکان کنیم نیویورک. ما که همین طوری هم داریم 
ریالی درمی آوریم و دلاری خرج می کنیم، حداقل جلوی 
فامیل پــزش را بدهیم که مــا نیویورکیم. تصورش زیاد 
جالب نیســت ولی ما تصور می کنیم. پیک نیک  به جای 
پارک سر کوچه می رویم روف گاردن امپایر استیت، منقل 
می گذاریم برای مصارف صلح آمیــز. جوجه می زنیم و 
چایی ذغالی. آخــر هفته ها  با خانواده می رویم برادوی، 
تئاتر بهزاد محمدی. در طول هفته هم توی وال استریت 
ضــرر می دهیــم. برای سیاســیون عزیز کــه متنفرند از 
حضور ســالانه در اجلاس ســازمان ملل هم یک خانه 
می گیریم مرکز شهر که دسترسی اش به سازمان راحت 
باشــد. به مجســمه آزادی می گوییم یکم بازتر بایســتد 
که دلمان برای میدان آزادی تنگ نشــود. برای کنسرت 
علیرضا قربانی در تالار اپرای متروپلیتن صف می کشیم 
و با بچه ها سالن بسکتبال نیویورک نیکز را می گیریم دو تا 
دروازه می گذاریم اینور آنور زمین و سنت فوتبال سالنی 
را ادامه می دهیم. بچه ها را می فرستیم دانشگاه پیام نور 
کلمبیا و خودمان درحالی که در خیابان مدیســون قدم 
می زنیم غر می زنیم که هیچ جا ایرون خودمون نمی شه. 
غرق نیویورک شدیم، از بحث اصلی فاصله گرفتیم. غرض 
اینکه ما دقیقا متوجه منظور آقای پزشــکیان نمی شویم. 
می توان این طور برداشت کرد که دکتر واقعا منظورش این 
نیســت که باید تهران را تخلیه کرد. در واقع با بحرانی تر 
نشــان دادن شرایط، دارد یک جور نهیب می زند تا به بقیه 
شوک وارد شود و بیشتر از قبل به فکر کم آبی باشند. اینجا 
سؤالی که پیش می آید این است که مگر با نهیب به مردم 
و مســئولان، باران می بارد؟ پس مخاطب ایشان مردم و 
مسئولان نیستند؛ ابرها هستند. دوباره سؤال پیش می آید 
که مگر با تهدید ابر به اینکه ما شهر را تخلیه می کنیم، ابر 
تحت تأثیر قرار می گیرد؟ ابر از خداش است که ما نباشیم. 

پس داستان چی بود؟ ما زیاد متوجه نشدیم.

عکس جدید از دنباله دار مرموز
مدار گرد مریخی «تیان وِن ۱» چین در طول عبور نزدیک 
/۳I» خود از کنار سیاره ســرخ، از دنباله دار میان ستاره ای
اطلس» تصویربرداری کرده و به تلاش های جهانی برای 

مطالعه این جرم میان ستاره ای نادر کمک کرده است.
۳I/اطلس سومین جرمی است که تاکنون تأیید شده 
 که پــس از منشــأ گرفتن از یک منظومه ســیاره ای دیگر 
به منظومه شمســی ما رســیده اســت؛ پس از اوموآموا 
در ســال ۲۰۱۷ و ۲I/بوریســوف در ســال ۲۰۱۹. این بار، 
آژانس های فضایی در سراســر جهان بــه دنبال هر راه و 
روشــی برای مطالعه دنباله دار مهاجــم، از جمله تغییر 
کاربــری فضاپیماهایی که در سراســر منظومه شمســی 
پخش شــده اند، هســتند. تصور می شــود ۳I/اطلس از 
منظومه شمسی ما قدیمی تر است و اکنون سازمان ملی 
فضایی چین فــاش کرده تصاویری دارد که مســیر آن را 
نشــان می دهد و همچنین یک عکس مستقل از آن را در 
تاریخ ســوم اکتبر ثبت کرده است. این کاوشگر از دوربین 
تصویربــرداری با وضوح بالای خود کــه تا حدودی قابل 
مقایســه با های رایز در مدارگرد شناسایی مریخ  ناسا ست، 
اما وضوح کمــی پایین تری دارد، بــرای ثبت حرکت این 

دنباله دار در برابر پس زمینه ستاره ای استفاده کرد.
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